
ماجراي من     شتر

آحر بن کلمات 
شخصيت هاي مختلف قبل از مرگ!

آخرين كلمات يك الكتريسين: خوب حالا روشنش كن...
آخرين كلمات يك انسان عصر حجر: فكر مي كني توي اين غار چيه؟

آخرين كلمات يك بندباز: نمي دونم چرا چشمام سياهي ميره...
آخرين كلمات يك بيمار: مطمئنيد كه اين آمپول بي خطره؟

آخرين كلمات يك پليس: شيش بار شليك كرده، ديگه گلوله نداره...
آخرين كلمات يك جلاد: اي بابا، باز تيغه گيوتين گير كرد...

آخرين كلمات يك جهانگرد در آمازون: اين نوع مار رو مي شناسم، سمي نيست...
آخرين كلمات يك چترباز: پس چترم كو؟!

آخرين كلمات يك خبرنگار: بله، سيل داره به طرف مون مياد...
آخرين كلمات يك خلبان: ببينم چرخ ها باز شدند يا نه؟

آخرين كلمات يك داور فوتبال: نه خير... آفسايد نبود!
آخرين كلمات يك دربان: مگه از روي نعش من رد بشي...

آخرين كلمات يك ديوانه: من يه پرنده ام!
آخرين كلمات يك غواص: نه اين طرف ها كوسه وجود نداره...

آخرين كلمات يك فضانورد: براي يك ربع ديگه هوا دارم...
آخرين كلمات يك قصاب: اون چاقو بزرگه رو بنداز ببينم...

آخرين كلمات يك قهرمان: كمك نمي خوام، همه اش سه نفرند...
آخرين كلمات يك كارآگاه خصوصي: قضيه روشنه، قاتل شما هستيد!

آخرين كلمات يك كوهنورد: سر طناب رو محكم بگيري ها...
آخرين كلمات يك گروگان: من كه مي دونم تو عرضه شليك كردن نداري...

آخرين كلمات يك متخصص خنثي كردن بمب: اين سيم آخري رو كه قطع كنم تمومه...
آخرين كلمات يك معلم رانندگي: نگهدار! چراغ قرمزه!

آخرين كلمات يك ملوان: من چه مي دونستم كه بايد شنا بلد باشم؟
آخرين كلمات يك ملوان زيردريايي: من عادت ندارم با پنجره بسته بخوابم...

آخرين كلمات يك نارنجك انداز: گفتي تا چند بشمرم؟

ــتر جلوي در دفتر  ــتم مي آمدم دفتر مجله كه ديدم يك ش داش
ــتش هيچ وقت يك شتر را اين قدر از نزديك  خوابيده است. راس
ــايد توي اين ماه مباركي، جناب مدير  نديده بودم. حدس زدم ش
مسئول تصميم گرفته اند يك افطاري تمام عيار، همه را مهمان 

كنند.
ــته اند  ــتان را ديدم كه دور هم نشس ــدم، دوس ــر كه ش وارد دفت
ــه منتظر بودند تا  ــلاط مي كنند. به  گمانم بي صبران ــد اخت و دارن

مقدمات افطار فراهم شود و بالاخره...
ــلامم  ــتان گرامي به من افتاد، زير لبي جواب س ــم دوس تا چش
ــتش  ــدند! راس ــم به هم زدن، متفرق ش ــد و در يك چش را دادن
ــلام  ــردي به س ــي بهم برخورد. هيچ انتظار چنين جواب س كم
ــتم. ولي بي خيال شدم و گفتم: يك شتر جلوي در  گرمم را نداش
خوابيده، مثل اين كه امروز خبرهايي است... درست است جناب 

ميرزابنويس؟
جناب ميرزابنويس انگار نه انگار كه چيزي شنيده باشند، در پيچ 

اتاق گم شدند. 
پرسيدم: شما چي فكر مي كنيد ابوشهرزاد؟

ــت از نوشتن برداشت و گفت: قصه ي ماه پيشاني  ابوشهرزاد دس
ــنيده اي؟ البته بنده قصد و  ــو را كه حتماً ش ــه ي عمر دي و شيش

غرضي ندارم. 
ــتر  ــت: يا ماجراي آن پدري را كه افتاد توي، زبانم لال! بس گف

مرگ و وقت وصيت كردن به پسرانش رسيد. 
يا ماجراي... اصلا من اين چند شماره، وصيت كدخدا فريدون را 
براي چي نوشتم؟ تو نبايد بنشيني دو خط چيز درست و حسابي 

بخواني كه يك چيزي ياد بگيري؟
ــردبير اضافي و پرسيدم: مي بخشيد جناب سردبير  رو كردم به س

اضافي! شما چيزي از حرف هاي ابوشهرزاد فهميديد؟
ــانه اي بالا انداخت و سري تكان داد و دوباره  سردبير اضافي ش
ــر فرو برد توي كاغذهايش؛ مثل آن وقت ها كه آدم نمي تواند  س

يا نمي خواهد يك جواب سرراست بدهد. 
ــي هم كه با سرعت نور، هي از اين طرف دفتر،  فِر  راديكال باش

مي خورد به آن طرف دفتر. 
چشمم افتاد به جانشين مديرمسئول و مسئول شوراي تحريريه 
(اين دو نفر، يك نفر هستند!) گفتم: آقاي جانشين مدير مسئول 

و مسئول شوراي تحريريه! شما كه حتما متوجه شده ايد؟
ــماره ي اخير، توي صفحه  ــا توي يكي دو ش ــان فرمودند: م ايش
ــما اگر  ــي را پياده كرده ايم؛ ماه! ش ــريه يك طرح دوم جلد نش
ــماره ي  خرداد را خوب مطالعه كرده  بوديد، هيچ اين سوال را  ش

نمي پرسيديد. 
ــتند يك جواب  ــتان تمايل نداش ــل اين كه هيچ كدام از دوس مث
ــفاف بدهند. به خاطر همين، من هم سرم را انداختم  روشن و ش

پايين و عين بچه ي آدم رفتم توي اتاق. 
ــته بود و  ــفيد پنبه اي روي صندلي نشس پيرمردي با موهاي س

 و

مرگِ همسايه، واعظ تو بس است مجلس وعظ رفتنت هوس است  
سنائى

پرونده
ويژه

به انتخاب محمد مرادحاصلی
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ماجراي من     شتر

ــتش به من بود. آمدم روبه رويش و سلام كردم. سر  پش
ــم هايم خيره شد و جواب سلامم را  بلند كرد و توي چش
ــلوار سفيد پوشيده بود و انگشتر عقيقي به  داد. بلوز و ش

انگشت داشت. گفت: شتر را من آورده ام، مال توست.
ــن؟! نكند بانك ها تصميم گرفته اند از اين  گفتم: مال م
به بعد، به جاي صنايع دستي و خودرو و پول نقد؛ مرغ و 
ــتر و طاووس تقديم مشتري ها كنند؟! حالا  خروس و ش

از كجا و از طرف كي؟!
ــو، كِي  ــيد و گفت: عقل ت ــس عميقي كش ــرد نف پيرم
مي خواهد سر جايش بيايد دختر؟ چرا خودت را مي زني 
به آن راه؟! «از سينه هر آن نفس كه برمي آري/ هشدار 
ــر جاده ي عمر، ماند خطي ز  عظيمي دهدت انگاري/ ب
ــوي مرگ برمي داري» اين را توي  غبار/ اين گام به س
ــته بودند. يادت آمد يا  صفحه ي دوم جلد خردادماه نوش

نه؟ 
سر بالا انداختم كه يعني نه.

ــت، روي عصايش گذاشت و سرش را  ــت روي دس دس
تكان تكان داد. 

ــن  همه كتابي  ــار. مي خواهم بدانم اي ــالا اين به كن -ح
ــه دردت بخورد؟ نكند  ــي، كي مي خواهد ب كه مي خوان
مي خواهي مثل الاغي باشي كه فقط بارش كتاب است؟ 
 ــجاد مگر همين چند روز پيش نخواندي كه امام س
ــت خوش سه  ــان كه هر روز، دس فرمود: «بي چاره انس

ــرت نمي گيرد؛ در  ــك عب ــه از هيچ ي ــت ك مصيبت اس
ــت، مصائب دنيا براي او  ــه اگر عبرت مي گرف صورتي ك

آسان مي شد.»
ــته مي شود؛ در  (1) هر روز كه مي گذرد، از عمرش كاس
ــد، قابل  ــته مي ش ــه اگر از مال او چيزي كاس صورتي ك

جبران بود، ولي كاهش عمر قابل جبران نيست.
ــد، اگر از راه حلال  ــه هر روز به او مي رس ــي ك (2) رزق

باشد، حساب دارد و اگر از راه حرام باشد، عقاب دارد.
ــت، اين كه  ــه از همه بزرگ تر اس ــوم ك (3) مصيبت س
ــذرد، به همان اندازه به  ــان مي گ هر روز كه از عمر انس
ــود، ولي نمي داند اهل بهشت است  آخرت نزديك مي ش

يا دوزخ؟»1
خواندي يا نه؟

سر تكان دادم كه يعني بله. 
پيرمرد بلند شد و چند قدم برداشت. 

ــه «گويي مرگ بر  ــرا جوري رفتار مي كني ك ـ پس چ
ــته شده  و حق، جز بر ما واجب گرديده است  غير ما نوش
ــه به زودي  ــتند ك ــافراني هس و گويا اين مردگان مس
ــان را به گورها  ــه بدن هايش ــد؛ در حالي ك باز مي گردن
ــان را مي خوريم؛ گويا ما پس از  ــپاريم و ميراث ش مي س

مرگ آنان جاودانه ايم.»2
و ناگهان دست هايش را از هم باز كرد و صدايش را بالا 
ــت زا و محله هاي  ــاكنان خانه هاي وحش برد كه «اي س

ــگان در خاك! اي  ــك! اي خفت ــي و گورهاي تاري خال
ــدگان! اي وحشت زدگان! شما پيش  غريبان! اي تنهاش
ــا خانه هايتان؛  ــما روانيم و ام ــا رفتيد و ما در پي ش از م
ديگران در آن سكونت گزيدند و اما زنان تان؛ با ديگران 
ــيم  ــد و اما اموال تان؛ در ميان ديگران تقس ازدواج كردن

شد. اين خبري است كه ما داريم.»3
ــر به آن ها اجازه   ــم هايم نگاه كرد و گفت: اگ توي چش
ــن باش كه  ــاز كنند، مطمئ ــب از لب ب ــد كه ل مي دادن

مي گفتند: «بهترين توشه؛  تقوي است.»4
فكر مي كني اين ها را براي چه گفته اند؟ نرود ميخ آهني 
در سنگ؟ خُب دختر! اين چيزها را كه مي خواني، كمي 
ــم فكر كن، براي من و تو گفته اند. حالا فكر مي كني  ه

اين شتر اين جا چه كار مي كند؟
ــه، اگر نمي فهميدم، واقعا يك  ــاره و كناي با اين همه اش

چيزيم شده بود؛ ولي من خوب مي دانستم كه...
پيرمرد عرق از پيشاني گرفت و گفت: نترس! هنوز وقت 
خوابيدنش درِ خانه ي  تو نرسيده، فعلا دارد چرت مي زند.

دستمالش را توي جيبش گذاشت و گفت: تا بعد!
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